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شهيد هادی طارمی از ديگر همراهان شــهيد سليمانی است که در حمله 
موشــکی پهباد آمريکايی به خودرو حامل سردار ســليمانی و همراهانش 
به شهادت رسيد. او متولد دی ماه ســال ١٣٥٨ بود.مادر شهيد طارمی از 
خصوصيات اخلاقی پسرش تعريف می کند: « هادی عاشق امام حسين(ع) 
بود. از بچگی در مراســم عزاداری امام حســين(ع) شــرکت می کرد، بعد 
از ازدواجش هــم ماه محرم و ايــام فاطميه در خانه اش مراســم عزاداری 
اهل بيــت(س) را برگزار می کــرد. او اگرچه بچه مظلومی بود اما نســبت 
به کشور و ناموسش حســاس بود و هيچ وقت حرف زور را نمی پذيرفت.» 
پدر شــهيد در ادامه ســخنان همســرش از اخلاص و خلوص نيت هادی 
می گويد: « هادی مطيع دســتور اســلام بود. او خالصانــه زندگی کرد، به 
نظرم خلوص نيت و اخلاص هادی باعث شــد تا در راه اهل بيت(ع) شهيد 
شود.» شهيد جواد طارمی پسر بزرگ خانواده طارمی هم در دوران جنگ 
به شهادت رسيده اســت. مهدی برادر بزرگ تر هادی معتقد است: «وقتی 
جواد در جنگ شهيد شد، هادی ٣ سال داشــت پيکر جواد بعد از ١١ سال 
بازگشت آن زمان هادی ١٤ ســاله بود درست دوران شکل گيری پايه های 
اخلاقی اش، ديدن پيکر جواد که برای دفاع از اسلام به شهادت رسيده بود 
روی هادی خيلی تأثير گذاشــت. به نظرم هادی همان روزها راهش را که 
دفاع از اسلام بود انتخاب کرد.» مادر شهيد طارمی با وجودی که يک فرزند 
ديگرش هم در جبهه ها به شهادت رسيده بود مانند همه مادران هر بار که 
هادی مأموريت می رفت دل نگرانش می شد و نذر و نياز می کرد تا فرزندش 
سالم بازگردد. او از روزی که خبر شهادت هادی را شنيد می گويد: « آن روز 
پدر هادی خبر شهادت سردار سليمانی را به من داد. می دانستم هادی هم 
همراه سردار است با شــنيدن اين خبر دلم لرزيد، برادر هادی قرآن آورد و 

با هم شروع به خواندن آيات کرديم. خواندن آيات قرآن دلم را آرام کرد.»

شــهيد وحيد زمانی نيا، جوان ترين فرد تيم حفاظت حاج قاسم، زمانی نيا 
متولد تيرماه ١٣٧١ بود، از ســال ٩٤ وقتی شنيد حرم اهل بيت(س) مورد 
حمله قرار گرفته اســت به عنوان مدافع حرم راهی سوريه شد. برادر شهيد 
تعريف می کند: « وحيد بچه هيئتی و عاشــق امام حســين(ع) بود. وقتی 
١٠ سال داشت آموزش حرفه ای تکواندو را شــروع کرد و تا دان ٣ تکواندو 
پيش رفت. مانند بســياری از جوانان ولايتمدار از شــنيدن خبر حمله به 
حرم حضرت رقيه(س) و حضــرت زينب(س) آرام و قرارش را از دســت 
داد. ســرانجام داوطلبانه به عنوان مدافع حرم به سوريه رفت.» برادر شهيد 
حرف هايش را ادامه می دهد: « وحيد در عمليات آزاد ســازی حلب مجروح 
شده و ٤٠ درصد از ريه اش را از دســت داده بود. وقتی مرخصی آمد چيزی 
در اين باره به ما نگفت. موقع ورزش کردن مشــکل داشــت به اصرار دکتر 
رفتيم، آنجا بود که فهميديم شيميايی شده و ريه اش آسيب ديده است.» 
شهيد وحيد زمانی نيا به گفته خانواده اش اگرچه دهه هفتادی بود و جنگ 
و حضرت امام خمينی(ره) را نديده بود، اما فرد معتقدی بود و به اعتقادات 
دينی اهميت بسيار می داد. برادر شهيد می گويد: « به ياد دارم وقتی وحيد 
نخستين حقوقش را گرفت آن را خمس داد. هميشه وقتی ماه محرم و ايام 
فاطميه می شد، وحيد پيراهن مشکی بر تن می کرد. قبل از شهادتش برای 
ايام فاطميه پيراهن مشکی خريده بود که به درخواست مادرم هنگام دفن 
کنار پيکرش گذاشتيم.» خانواده شــهيد زمانی نيا خبر شهادت او را مانند 
بسياری از افراد از طريق تلويزيون شنيدند. برادر شهيد می گويد: «آن روز 
دوست وحيد زنگ زد و پرسيد از وحيد چه خبر مادرم گفت: وحيد با حاجی 
رفته مأموريت. دوستش گفت وقتی آمد بگوييد با من تماس بگيرد. بعد از 
تلفن دوستش تلويزيون را روشن کرديم مجری داشت خبر شهادت سردار 

سليمانی و همراهانش را اعلام می کرد.»
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توصیه جالب «حاج قاسم» درباره عکس شهدا 
مقام شهید خیلی مهم است. شــما هر که باشی، سرلشــکر یا فرمانده؛ تا شــهید نشوی آنجا 
جایت نمی دهند.  ما نباید راه نور را ببندیم. ما نباید پرده ها را بکشــیم. باید باز کنیم. این نور 
بتابد به داخــل خانه های هــای ما. این حــس تعلق به شــهید نباید در یک مجموعــه مختصر و 
مشــخصی به عنوان خانواده شــهید بماند. هر ایرانی باید در خانه خودش یک عکس شــهید 
داشته باشد. چرا شهدای ما مثل امامزاده ها هستند؟ اینها مثل یک شیء نورانی اند که وصل 
به منبع نور هستند. مثل یک مدار مغناطیسی که به یک مدار عظیم تر از خودش وصل شده 
اســت. شــهدای ما معصوم نیســتند اما اتصال کامل و انتصاب کامل به معصوم دارند. مرکز 

توسلند. مرکز توجه اند.
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